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 درحال سجده -224

دنبالش  ه  روزی به صحرا رفت، گفت: ب   رت  ـروایت شده است که آن حض    از یکی از غلامان امام سجاد

ن زبر سجده  بر سنگی  که  دیدم  را  او  و  گریه ـرفتم  بلند  که صدای  در حالی  ایستادم  پس،  است،  را  موده  اش 

 شنیدم، شمردم که هزار بار گفت:  می

 . قا  د  ص  و   نا  یمٰ إ   ه   الل  لَا إ   ه  لٰ إ   لاٰ، ا  ق  ر  و   دا  ب  ع  ت   ه   الل  لَا إ   ه  لٰ إ   لاٰ، ا  ق  ح   ا  ق  ح   ه   الل  لَا إ   ه  لٰ إ   لاٰ

پروردگاری  ندگی و بردگی، نیست  نیست پروردگاری جز خدا به حق و حقیقت، نیست پروردگاری جز خدا به ب

 خدا به ایمان و راستی.   جز

 های چشمانش.  ر از سجده برداشت در حالی که محاسن و صورتش خیس گشته بود از اشکـسپس س


